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کونین باریس آ
Boris Akunin

گرجستان است.  کونین متولد 1965 در زستاپونیِ  باریس آ
گرجی به داستان های این نویسنده ی روسی لایه هایی  اصالت 
چندفرهنگی بخشــیده و ســبب شــده تک تــک رمان ها و 
نمایشــنامه هایش مــورد توجــه طیف وســیعی از مخاطبان 
کنون بیش از 19 میلیون نســخه از آثار او به  گیرند. تا قــرار 
گاه فاندورین او به  فروش رفته اســت. مجموعه ی جنایی کارآ
سی زبان ترجمه شده و برایش شهرت بین المللی به ارمغان 
که قصد  کونین به خوانندگانش نوید داده است  آورده است. آ
گاه فاندورین را بنویسد و  دارد دو جلد دیگر از مجموعه ی کارآ
کند. این روزها ساخت سریالی  بعد با نویسندگی خداحافظی 
کلید خورده است و تا امروز  بر اساس این مجموعه در لندن 
بیش از پنج فیلم سینمایی در روسیه بر اساس داستان های 
کونین علاوه بر نوشتن،  گاه فاندورین ساخته شده است. آ کارآ
یکی از رهبران سیاســی اپوزیسیون در روسیه هم به شمار 
می رود و محبوبیت زیــادی دارد. علاوه بر این، او مترجمی 

سرشناس و متخصص ادبیات ژاپن نیز هست. 
گاه فاندورین را  کتــاب دیگــر مجموعــه ی کارآ  نشــر برج دو 

کرد. با عناوین عزازیل و قتل در لویاتان منتشر خواهد 



که در آن زنی متجدد به مخمصه می افتد فصل اول، 

که در آن مردان جذاب زیادی ظاهر می شوند فصل دوم، 

فصل سوم، در باب مکر و حیله ی شرقی

فصل چهارم، نخستین ضربه ی دشمن

فصل پنجم، که در آن ساختار حرم سرا توصیف می شود

فصل ششم، محاصره ی پلونا و واریا

که در آن واریا لقب زن شایسته را از دست می دهد فصل هفتم، 

که در آن واریا فرشته ی مرگ را می بیند فصل هشتم، 

فصل نهم، رؤسا فاندورین را گوشمالی سختی می دهند

فصل دهم، که در آن شمشیر طلا به اعلیحضرت تقدیم می شود

که در آن پای واریا به محافل سطح بالای سیاسی باز می شود  فصل یازدهم، 

گهانی وقایع  فصل دوازدهم، چرخش نا

فصل سیزدهم، سخنرانی دورودرازِ فاندورین 

که در آن روسیه مفتضح می شود و صدای دانته طنین می اندازد فصل چهاردهم، 

فصل آخر
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فصل اول
که در آن زنی متجدد 

به مخمصه می افتد

دانوب  در  روسیه  ارتش  نزد  را  هفته  دومین  که  ما  گزارشگر 
می گذرانَد، خبر داد امپراتور آلکساندر به موجب فرمان مورخ 
اول ژوئیه به تقویم روسی )مصادف با سیزدهم ژوئیه در تقویم 
و  گذشته  دانوب  رود  از  که  خود  ظفرمند  ارتش  از  اروپایی(، 
قدردانی کرده  و  تفقد  به مرزهای دولت عثمانی حمله کرده، 
درهم شکسته  کاملًا  که دشمن  آمده  فرمان سلطنتی  در  است. 
و به زودی، ظرف دو هفته، صلیب مقدس بر فراز سانتا صوفیا 
روسیه  پیشروِ  ارتش  شد.  خواهد  برافراشته  قسطنطنیه  در  واقع 
البته  نیست،  مواجه  راهش  بر سر  مقاومتی  هیچ گونه  با   

ً
تقریبا

باشی بوزوک ها  به  موسوم  پشه هایی  مذبوحانه ی  نیش های  اگر 
گروه  این  نیاوریم.  حساب  به  را  کله خراب ها(  )به اصطلاح 
خون خواری  و  خشونت  و  وحشی گری  به   راهزن - پارتیزان 

شهرت دارد.
پاریسین ریویو 
)پاریس، 14 ژوئیه 1877(
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گوستین قدیس می گوید  زن موجود ضعیف و بی بنیه ای است. این را سنت آ
و هزار البته حق با این جناب مرتجع زن ستیز است؛ لااقل در این مورد خاص 

که حق با اوست. یعنی وارْوارا سووارووا 
ماجرایی که به چه خوبی و خوشی شروع شد، حالا ببین به چی ختم می شود. 
بله، باید هم این قدر بد بشود. مامان همیشه می گفت واریا دیر یا زود خودش را 
به فنا می دهد و حالا، بفرمایید، به فنا داده است. حتی پدرش هم با آن عقل 
که داشت، در یکی از آن بحث های طوفانی شان مسیر  و درایت و صبر ایوبی 
عذاب  دامن پوش،  شیطان  بود:  کرده  تقسیم  دوره  سه  به  را  دخترش  زندگی 
الهی و نیهیلیست ناقص عقل. واریا تا امروز به چنین تعاریفی افتخار می کرد و 
کند. اما این اعتمادبه نفس  کتفا  که قصد ندارد به همین دستاوردها ا می گفت 

کرد. بازی بدی با او 
اینجایی ها  قول  به  -یا  کثافت  میخانه ی  این  در  بود  کرده  قبول  چرا  آخر 
اراذل کده ی مزخرف- بماند؟ سورچی اش، میتکا، این دزد پست فطرت، شروع 
کرده بود به غرزدن که: »اسب ها را باید آب بدهیم... اسب ها تشنه اند... اسب ها 

تشنه اند...« 
خب، اسب ها را هم آب دادند. خدایا، حالا باید چه کار می کرد؟

واریا گوشه ای در انبار کثیف و تاریک پشت یک میز تخته ای نتراشیده نشسته 
بود و تا سرحد مرگ می ترسید. چنین وحشت بی حد و ناامیدیِ محضی را به 
کرده بود: در شش سالگی، وقتی فنجان محبوب  عمرش فقط یک بار تجربه 
کاناپه قایم شده بود و هیچ امیدی به قسر  مادربزرگش را شکسته و رفته بود زیر 

دررفتن از تنبیه نداشت.
دعا  که  امروزی  مترقی  زنان  اما  بردارد،  دعا  به  دست  می خواست  دلش 

گیر افتاده بود. نمی کنند. در بد بن بستی 

داستان از این قرار بود: بخشی از راه پترزبورگ تا بخارست سریع و حتی در ناز 
و نعمت گذشت. قطار سریع السیر، واریا را خیلی زود به پایتخت شاهزاده نشین 

این  برای  بودند،  جنگ  صحنه ی  عازم  که  نظامیانی  و  افسرها  رساند.  رومانی 
کسی دستش را ببوسد- سر  دخترخانم موکوتاهِ چشم قهوه ای -که نمی گذاشت 
که  و دست می شکستند. در هر ایستگاه، دسته گل و سبدهای توت فرنگی بود 
بیرون پرت می کرد، چون  به  پنجره  از  که  را  گل  برایش می آوردند. دسته های 
نپذیرد، چون  را هم  بودند، و خیلی زود مجبور شد توت فرنگی ها  به دردنخور 
کهیر بزند. سفر شاد و خوشایند بود، هرچند آن شوالیه های  باعث می شدند 
عاشق پیشه، از نظر فکری و ایدئولوژیک، جلبک به تمام معنا بودند. البته یک 
که لامارتین خوانده و حتی چیزهایی هم از شوپنهاور به  افسر جزء بینشان بود 
گوشش خورده بود. شیوه های دلبری اش هم از بقیه ظریف تر بود، اما همین 
که دارد به دیدن نامزدش می رود،  که واریا خیلی دوستانه برایش توضیح داد 
کامل همراه شد. البته قیافه اش بدک هم نبود...  رفتار افسر با متانت و نجابت 
کمی به لرمانتوف، شاعر شهیر روس، شباهت داشت... خُب، هرچه بود خدا به 

همراهش؛ افسر را می گویم.
بخش دوم سفر هم بدون دردسر و ناراحتیِ خاصی طی شد. از بخارست تا 
ک خوردند،  گردوخا کلی هم  تورْنو  مگورِلا با دلیجان رفتند. خیلی تکان داشت، 
اما درعوض دیگر تا مقصد راهی نمانده بود. طبق شنیده ها مقر اصلی ارتش 
دانوب در همان سوی ساحل واقع بود، در قلعه ای به نام تسارِویتْسا در شمال 

بلغارستان.
حالا باید سخت ترین و آخرین بخش »نقشه« که در همان پترزبورگ طرح ریزی 
با  شده بود، انجام می شد )واریا پیش خودش »نقشه« را خاص می دانست و 
روستای  از  بالاتر  کمی  تاریکی،  پوشش  با  دیشب  می نوشت(.  بزرگ  حروف 
هفته  دو  که  جایی  همان  از  گذشت،  رودخانه  از  و  شد  قایق  سوار  زیمْنیتْسا 
گامیروف، از این  پیش دیویزیون شجاعِ شماره ی چهارده به فرماندهی ژنرال درا
حصار آبی خروشان گذشته بود. از اینجا دیگر قلمرو ترکیه شروع می شد، یعنی 
دسته های  بود:  محتمل  خیلی  گیرافتادن  اینجا  جنگی.  عملیات  محدوده ی 
کافی بود لحظه ای غافل شوی  گشت می زدند و  کوچک قزاق مدام در جاده ها 
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کار بگذرد و بگیرند و به چشم برهم زدنی برگردانندت بخارست. اما واریا  کار از  تا 
دختر باهوشی بود، پیش بینی همه چیز را کرده و تمهیدات لازم را اندیشیده بود.

در آن روستای بلغاری، واقع در ساحل جنوبی دانوب، خیلی اتفاقی میخانه ای 
با جای خواب پیدا کرد. بعدش تازه بهتر هم شد: صاحب میخانه روسی می فهمید 
و فقط در ازای پنج روبل قول داد یک -به قول خودشان- واداچ یا همان راه بلد 
گشاد شبیه شلوار قزاقی خرید، همین طور پیراهن و  کند. واریا شلواری  پیدا 
که  کلاه ماهوتی زشت مسخره. لباس  کفش مردانه، بالاپوشی بی آستین و یک 
کرد، یک باره از یک دخترخانم اعیان اروپایی تبدیل شد به یک نوجوان  عوض 
لاغر بلغار. این طوری هیچ دسته ی گشتی به او مظنون نمی شد. عمداً به راه بلد 
گفت دور بزند و راه را دور کند و از کنار دسته ی در حال عملیات گذشت تا به جای 
کسی بود به نام  شمال از جنوب وارد تسارِویتْسا شود. آنجا در مقر اصلی ارتش 
که... راستش معلوم نبود چه نسبتی با واریا دارد: نامزد؟ رفیق؟  پتیا یابْلا کوف 
شوهر؟ بهتر است بگوییم شوهر سابق و نامزد آینده اش و خُب، طبیعتاً رفیقش.
راه بلد  و پرتکانی نشستند.  کالسکه ی پرسروصدا  تاریک شد، در  وقتی هوا 
یک ریز  که  جوگندمی  سبیلی  با  بود  میتکا  نام  به  کت  سا و  کم حرف  مردی 
کو می جوید و روی جاده تف می انداخت و رد باریک قهوه ای رنگی به جا  تنبا
که تف می انداخت، واریا چندشش می شد و رعشه به تنش  می گذاشت. هر بار 
کرد به خواندن یک ترانه ی بالکانی اصیل، اما  می افتاد. میتکا اول راه شروع 
کت شد و بدجوری به فکر فرورفت؛ فکری که می شد حدس زد چیست: بعد سا

او می تواند من را بکشد... 
واریا از این فکر به خود لرزید. 

شاید هم بدتر از آن. خیلی هم ساده است، آخر اینجا کی به کی است؟ هیچ 
بعید نیست این ها هم مثل باشی بوزوک ها باشند و از این فکرها بکنند...

کافی بد بود. میتکای خیانت کار،  کشتن هم اوضاع به اندازه ی  البته بدون 
که بیشتر به پاتوق و اقامتگاه دزدها و اراذل می ماند.  هم سفرش را جایی برد 
بیاورند.  انگور  کوزه عصاره ی  پنیر و یک  برایش  گفت  نشاندش پشت میزی و 

که یعنی الان  گرفت  خودش هم قبل از رفتن جلوِ در ایستاد، برگشت و ژستی 
کثیف و تیره وتار و ناجور تنها  که نمی خواست در آن دخمه ی  برمی گردم. واریا 

کار واجبی دارد و حتماً باید برود. که  گفت  بماند، سری تکان داد، اما میتکا 
کمی پنیر شور بدمزه  کشید. واریا  کار واجب میتکا بیشتر از حدِ تصور طول 
که توجهات مشتریان آن  را چشید و لبی به نوشیدنی ترش زد. بعد همان طور 
میخانه ی مزخرف را نادیده می گرفت، به حیاط رفت. سپس بیرون آمد و نگاهی 

به دور و اطراف انداخت.
کالسکه رفته بود و حتی رد چرخ هایش هم به جا نمانده بود. چمدان و وسایل 
لای  آن،  در  و  اولیه  کمک های  سفریِ  کیف  ازجمله  بود،  رفته  آن  با  هم  واریا 

گاز و خرت وپرت های دیگر ، پاسپورت و تمام پول هایش. کهنه پاره ها و باند و 
کالسکه به جاده بزند، اما صاحب میخانه با پیراهن  واریا می خواست دنبال 
گونه اش با عصبانیت بیرون دوید و فریادزنان  سرخ و بینی ارغوانی و ریش روی 
کن، بعد برو. واریا برگشت، چون  که اول حسابت را صاف  منظورش را رساند 
که بهش بدهد. آهسته رفت و  از صاحب میخانه می ترسید و پولی هم نداشت 
کند مثل  که افتاده ماجرایی تلقی  کرد اتفاقی را  گوشه نشست و سعی  همان 

ماجراهای دیگر، اما نتوانست.
کثیف و پرسروصدایی  حتی یک زن دیگر هم آنجا نبود. همه مردان دهاتی 
روس  دهاتی های  نداشتند.  روس  دهاتی های  به  شباهتی  هیچ  که  بودند 
این ها  اما  می زنند،  حرف  آرام  باشند،  ننوشیده  زیادی  وقتی  تا  و  سربه راه اند 
مدام  و  می نوشند  کوزه  با  را  قرمز  انگور  عصاره ی  می کشند،  داد  بلندبلند 
دراز  و  بلند  میزهای  پشت  سرمی دهند.  وحشیانه  واریا-  نظر  -به  قهقهه های 
قاپ بازی می کنند و بعد از هر بار ریختن قاپ ها داد و قال می کنند. یک بار هم 
کوزه ای را بر سر یک مرد ریزنقش  بلندتر از هر بار فحش و ناسزا دادند و حتی 
سیاه مست خرد کردند. مرد افتاد زیر میز و نقش بر زمین شد، اما هیچ کس حتی 

نزدیکش هم نرفت.
صاحب میخانه با سر به واریا اشاره کرد و با ادا و اطوار چیزی گفت که همه سر 
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کلاهش را تا روی چشم  کرد و  میزهای دیگر قهقهه زدند. واریا خودش را جمع 
پایین کشید. آنجا غیر از او کسی کلاه به سر نداشت. از طرفی هم نمی توانست 
کلاه را بردارد، چون موهایش بیرون می ریخت. البته چندان بلند هم نبود؛ واریا 
کرده بود، اما به هرحال باز  کوتاه  موهایش را مثل همه ی زن های پیشروِ مترقی 
هم آن قدری بود که قضیه را لو بدهد که او متعلق به جنس ضعیف است. عجب 
کرده اند!  که مردان ابداع  اصطلاح زشت و زننده ای است این »جنس ضعیف« 

که درست است. جنس ضعیف! اما افسوس 
همه ی نگاه ها به واریا بود، نگاه هایی آزاردهنده و مزاحم و ناخوشایند. فقط 
آن هایی که قمار می کردند حواسشان به او نبود. همین طور مردی که پشت میز 
نزدیک پیشخوان نشسته، پشتش به واریا و سرش پایین بود و غرق در لیوان 

کوتاه و شقیقه های جوگندمی اش دیده می شد. خودش. فقط موهای سیاه 
گریه! تو دیگر  واریا خیلی ترسیده بود. به خودش می گفت: »مبادا بزنی زیر 
داری  و  روسی  که  بگویی  باید  نُنر.  لوسِ  نه یک دختر  قوی،  زن  بزرگی: یک 
می روی به مقر ارتش تا نامزدت را ببینی. ما روس ها منجی بلغارستانیم و اینجا 
هر  آخر  کافی ست  ندارد،  کاری  هم  حرف زدن  بلغاری  دارند.  دوستمان  همه 
کنی: ارتشاتا روسیه، نامزداتا، نامزداتا سربازاتای روس...  کلمه یک “آتا ” اضافه 

یک چیزی در این مایه ها.
برگشت و پنجره را نگاه کرد، به این امید که یک باره ببیند میتکا پیدایش شده. 
گردآلود  نکند اسب ها را برده بوده آب بدهد و حالا برگشته باشد؟ اما در خط 
کار بود و نه هیچ کس دیگری. عوضش واریا چیزی دید  جاده، نه میتکایی در 
کوچک  مناره ی  روستا،  خانه های  بالای  بود.  نکرده  دقت  آن  به  هیچ  قبلًا  که 
تراش خورده و صافی به چشم می آمد! ای وای! نکند این روستا مسلمان نشین 
این  از  می دانند.  همه  را  این  ارتودوکس اند،  مسیحی  که  بلغارها  اما  است؟ 
گذشته، این ها دارند شادنوشی می کنند، ولی برای مسلمانان شادنوشی حرام 
کی اند؟ ما یا ترک ها؟ بعید است  که مسلمان باشند، طرف  گیریم  است. اصلًا، 

کمکی به واریا نمی کند. طرف ما باشند. پس معلوم شد ارتشاتا هم 

کرد؟ خدایا، حالا چه می شود 
وارینکا سووارووای چهارده ساله سرِ درس الهیات یک باره فکری به سرش زد، 
به ذهن  تا حالا  کرد چرا  تعجب  که  بدیهی  و  واضح  به قدری  و  منطقی  چنان 
گر خدا اول آدم را آفرید و بعد حوا را، پس درست است  کس دیگری نیامده: ا
و  اولیه  نمونه ی  واقع مرد  کامل ترند. در  اول اند؛ ولی زن ها  که مردان مخلوق 
طرح واره ای از انسان است و زن نسخه ی نهایی و تصحیح و تکمیل شده ی آن. 
این دیگر اظهر من الشمس است! اما معلوم نیست چرا بخش جالب و اصلی 
زندگی تماماً مال مردهاست و زن ها فقط بچه می زایند و لباس رفو می کنند و 
گل دوزی می کنند. چرا چنین بی عدالتی ای وجود دارد؟ چون مردها پرزورترند، 

یعنی باید باشند.
اولین  آمریکا  کند. الان در  گرفت طور دیگری زندگی  واریا تصمیم  خلاصه 
پزشک زن )مری جیکوب( و اولین کشیش زن )آنتوانت بلک ول( مشغول کارند، 
اما در روسیه همه همچنان خشک مغزند و زن سنتی خانه و خانواده. اما عیبی 

کرد. ندارد، باید صبر 
برای  مبارزه  به  دست  آمریکایی ها  مثل  دبیرستان  سال های  اواخر  از  واریا 
استقلال زد )پدرش، جناب سووارووفِ وکیل، آدم نرم و منعطفی از آب درآمد( و 
در دوره های مامایی شرکت کرد. آنجا بود که لقبش از عذاب الهی به نیهیلیست 

ناقص عقل ارتقا یافت.
گذراند،  سختی  بدون  را  تئوری  بخش های  و  نداشت  مشکلی  درس ها  در 
که خیلی چیزها در فرایند خلقت انسان برایش عجیب وغریب و حتی  هرچند 
باورنکردنی بود. اما افتضاح وقتی به بار آمد که سر یک زایمان واقعی حاضر شد: 
نتوانست فریادهای دل خراش زائو و سر صاف نوزاد را که از بدن مجروح و خونین 
کرد. بعد دیگر آنجا  کند و به شکل شرم آوری غش  مادر بیرون می آمد تحمل 
کلاس های تلگراف نویسی رفت. اینکه یکی از اولین تلگرافچی های  نماند و به 
زن روسیه بشود، اولش خیلی وسوسه کننده بود. حتی در روزنامه ی پترزبورگ 
گازِت )شماره ی 28 نوامبر ۱87۵( هم مقاله ای درباره ی او نوشتند، با عنوانِ 
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مدت هاست زمانش فرا رسیده. اما کارِ بسیار خسته کننده و ملال آور و بی آینده ای 
از آب درآمد.

کند به املا کشان در تامبوف  کمی خیال والدینش را آسوده  واریا برای اینکه 
رفت، اما نه برای بطالت و بیکاری، بلکه برای تربیت و تدریس کودکان روستایی. 
آنجا در مدرسه ی نوسازی که بوی چوب کاج می داد، با یک دانشجوی پترزبورگی 
به نام پتیا یابلا کوف آشنا شد. پتیا حساب، جغرافی و علوم پایه درس می داد 
که از مدرسه رفتن پول  و واریا هم باقی دروس. دهاتی ها خیلی زود فهمیدند 
یا منفعت دیگری درنمی آید و بچه هایشان را برگرداندند خانه. )چه کاری است 
کارها چی؟( اما این میان واریا و پتیا برنامه ی  کنند؟! پس  مغزشان را الکی پر 
زندگی آینده شان را هم چیده بودند: یک زندگی آزاد، مدرن و براساس احترام 

متقابل و تقسیم وظایف خردمندانه.
کافی بود. در خیابان  دیگر نشستن سرِ سفره ی پدر و مادر و زندگی با حقارت 
کردند. موش داشت، اما سه اتاقه بود. می خواستند  ویبورگْسْکایا آپارتمان اجاره 
اثر چرنیشفسکی-  کرد  باید  پاولوفنا و لاپوخوف -قهرمانان رمان چه  مثل ورا 
برای  هم  سوم  اتاق  و  داشت  را  خودش  محدوده ی  هرکسی  کنند:  زندگی 
صحبت مشترک و پذیرایی از مهمان بود. خودشان را به صاحب خانه زن و شوهر 
کتاب  کردند، اما در واقع فقط مثل دو دوست زندگی می کردند. شب ها  معرفی 
می خواندند، چای می نوشیدند و در پذیرایی مشترکشان صحبت می کردند. بعد 
به هم شب به خیر می گفتند و هرکس به اتاق خودش می رفت. تقریباً یک سال به 
کردند و عالی هم بود. حقیقتاً با هم صمیمی بودند و هیچ  همین شیوه زندگی 
کار نبود. پتیا می رفت دانشگاه درس می داد و واریا  کی ای هم در  پستی و ناپا
هم از راه تندنویسی تا صد روبل در ماه درآمد داشت. دادخواست های قضایی 
و خاطرات یک ژنرال فاتح ورشو را نوشت. بعد هم با توصیه ی دوستان مشغول 
تندنویسی یک رمان پیش نویسنده ی بزرگی شد )نام نویسنده ی بزرگ را ذکر 

کار ختم به خیر نشد(. نمی کنیم چون عاقبتِ 
کارِ این نویسنده را بدون دریافت دستمزد انجام بدهد و از  واریا می خواست 

پذیرفتن پول جداً خودداری می کرد، چون حتی بدون دستمزد هم چنین کاری 
افتخار بزرگی بود. اما این امتناع باعث سوءتفاهم شد. نویسنده خیلی پیر بود، 
شصت سالی داشت و از زیبایی هم بی بهره بود، اما درعوض حرف های خیلی 
ک دامنی چیزی نیست جز یک پیش داوری  قشنگ و قانع کننده ای می زد: پا
کثیف و فاسدی است و در طبیعت انسان هیچ  مضحک، اخلاق بورژوازی چیز 
کرد و بعد، زمانی طولانی را  گوش  چیزِ خجالت آوری وجود ندارد. واریا این ها را 
که عقل  که ببیند چه باید بکند. پتیا هم تأیید می کرد  گذراند  به مشورت با پتیا 
آن  با  رابطه داشتن  اما  بر دست وپای زن،  یوغی است  کارانه  ریا تقوای  و  سلیم 
که  کند  نویسنده ی بزرگ را هم توصیه نمی کرد. حرص وجوش می خورد تا ثابت 
کثر  او چندان هم بزرگ نیست و هرچند قبلًا شایستگی هایی داشته، اما حالا ا
گفتیم، قضیه  که  آدم های پیشرو او را محافظه کار می دانند. بعد هم، همان طور 
نه چندان خوب و خوش به پایان رسید. یک روز نویسنده ی مذکور دیکته کردن 
اشک درچشم  واریا  -چنان که  حساس  و  پرشور  صحنه ی  یک  وسط  درست  را 
مشغول تندنویسی بود- متوقف کرد. هوا را با سروصدا به سینه کشید و از بینی 
کاناپه  به سمت  و  گرفت  شانه  از  را  تیره مویش  تندنویسِ  زحمت  با  داد.  بیرون 
کمی نجواها و لمس انگشتان لرزان او روی قلاب ها و دکمه های  کشید. واریا 
کرد و بعد یک باره به وضوح فهمید -شاید هم نفهمید، بلکه  لباسش را تحمل 
که تمام این ماجرا نادرست است و نباید اتفاق بیفتد. نویسنده را  کرد-  احساس 

پس زد و بیرون دوید و دیگر هرگز به آنجا برنگشت.
این ماجرا تأثیر بدی روی پتیا داشت. ماه مارس بود و بهار پیش رس. از رودِ 
نیوا بوی آب شدن یخ ها می آمد. در این هنگام پتیا اولتیماتومش را داد: »دیگر 
این طوری نمی شود ادامه داد. ما برای هم ساخته شده ایم و زمان هم رابطه مان 
را تأیید کرده. هردو هم آدمِ زنده ایم و قانون طبیعت را نمی شود فریب داد. البته 
من با رابطه ی بدون عقد هم موافقم، اما بهتر است ازدواج واقعی باشد، چون 
که  کار سختی های زیادی را از پیش پایمان برمی دارد. اطمینان می دهم  این 
که ازدواجمان شهروندی باشد یا  کنیم: این  در آینده فقط روی یک چیز بحث 
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که  کلیسایی.« صحبت ها تا آوریل ادامه داشت و در ماه آوریل جنگی آغاز شد 
از مدت ها پیش انتظارش می رفت: جنگ برای رهایی برادران اسلاو. پتیا هم 
مثل هر شهروند وظیفه شناس، داوطلب و راهی جنگ شد. قبل از عزیمتْ واریا 
دو چیز را به او قول داد: اول اینکه زودتر جواب قطعی بدهد و دوم اینکه هر دو 

کار راهی پیدا می کرد. کنند. واریا برای این  باهم مبارزه 
که به  بالاخره واریا راهش را یافت. البته نه فوراً، اما بالاخره به ذهنش رسید 
صحرایی  بیمارستان های  یا  جنگی  موقت  بیمارستان های  در  پرستار  عنوان 
مشغول شود. ولی آن دوره ی ماماییِ نیمه کاره اش را نپذیرفتند. زن تلگرافچی را 
هم که به منطقه ی جنگی راه نمی دادند. واریا کاملًا ناامید شده بود که نامه ای از 
رومانی رسید. پتیا شکایت داشت که او را به خاطر کف پای صاف وارد پیاده نظام 
نیکالای  بزرگ،  کل شاهزاده ی  فرماندهی  گذاشته اندش در ستاد  و  نکرده اند 
کم دارند. واریا  نیکالایِویچ، چون ریاضی بلد است و در ارتش رمزنویس خیلی 
کاری وادارند یا در بدترین حالت  کرد بعید نیست او را هم در مقر اصلی به  فکر 
کارش سخت نخواهد بود. بنابراین فوری آن  که آنجا هم  بفرستندش پشتیبانی 
»نقشه«ی کذایی اش را ترتیب داد، همان که دو قسمت اولش عالی پیش رفته، 

کار درآمده بود. بود اما قسمت سومش افتضاح از 
اما گشایشی در راه بود. صاحب میخانه با آن دماغ سرخش غرغری تهدیدآمیز 
کرد و تلوتلوخوران به واریا  ک  کستری اش پا کرد، دست هایش را با دستمال خا
که به طرف سکوی  نزدیک شد. با آن پیراهن سرخ، درست مثل جلادی بود 
گرفت: چطور است ادای  اعدام می رود. دهان واریا خشک شد و حالت تهوع 

کرولال بلغار... کرولال ها را دربیاورد، هان؟ در واقع بشود یک پسرک 

که پشت به او نشسته و سرش پایین بود، آهسته و بی شتاب از جایش  مردی 
و  رنگ پریده  صورت  واریا  نشست.  روبه رویش  و  واریا  میز  کنار  آمد  و  شد  بلند 
-برخلاف شقیقه های جوگندمی- بسیار جوان و حتی پسربچه مانند او را دید 
که چشم هایی سرد و آبی و سبیلی نازک و دهانی بدون لبخند داشت. قیافه اش 

عجیب بود و هیچ شباهتی به چهره ی باقی دهاتی ها نداشت، هرچند شبیه 
که بالاپوشش نوتر و پیراهنش تمیزتر بود. گیریم  آن ها لباس پوشیده بود؛ 

مرد چشم آبی به صاحب میخانه نگاه هم نکرد، فقط بی اعتنا دستی تکان 
داد و آن جلاد مخوف فوراً رفت پشت پیشخوانش قایم شد. اما واریا اصلًا آرام تر 
ماجرا ک  وحشتنا قسمت  دارد  تازه  که  می کرد  احساس  برعکس  بود؛   نشده 

شروع می شود.
که حرف هایی به زبان  کرد  واریا چین به پیشانی انداخت و خودش را آماده 
بیگانه بشنود... بهتر است چیزی نگوید و فقط سرش را به نشانه ی بله و خیر 
که در بلغارستان این دو حرکت برعکس  کند  تکان بدهد. فقط نباید فراموش 
کنی، یعنی نه و وقتی به راست و چپ تکان  است: وقتی سرت را بالا و پایین 

بدهی یعنی بله.
به  لکنت،  اندکی  با  و  کشید  محزون  آهی  نکرد،  سؤالی  چشم آبی  مرد  اما 
 ـ... مادمازل! بهتر بود در خانه منتظر نامزدتان  روسیِ سلیس درآمد: »آخ، م
 ـ... که مثل رمان های توماس ماین رید نیست. ممکن است خ می ماندید. اینجا 

خیلی بد تمام شود...«
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فصل دوم
که در آن مردان جذاب 

زیادی ظاهر می شوند

بسیاری  پرتغال و صربستان،  میان  قرارداد صلح  انعقاد  از  بعد 
که  روسیه  شایسته ی  پهلوانان  اسلاو،  فداییان  و  وطن پرستان  از 
داوطلبانه به امر ژنرال شجاع، چِرنیایِف، خدمت کرده اند، ندای 
تزارِ آزادی بخش را پاسخ گفته و جان برکف از جنگل های تاریک 
و کوه های صعب العبور بلغارستان گذشتند تا به ارتش اسلاوهای 
که  را  پیروزی ای  خود  دلاوری های  با  و  بپیوندند  راست آیین 

مدت ها در انتظارش بودیم، محقق نمایند.
روسکی اینوَلید 
)پترزبورگ، 2 ژوئیه ی 1877(

که زده شده بود، متوجه نشد. از روی عادت، اول  ابتدا معنای حرفی را  واریا 
که خشکش زد و دهانش  کرد و بعد تکان داد و تازه بعد از آن بود  سرش را خم 

باز ماند.
که شما  گفت: »تعجب نکنید. این  دهقان عجیب وغریب با صدایی خسته 
کلاه بیرون زده؛ این  دخترید از نگاه اول مشخص است: طره ی مویتان از زیر 

یک.«

کلاه. کرد و داد زیر  واریا طره ی خائن را یواشکی جمع 
گونه های  الشمس است: دماغ سربالا،  »اینکه روس هستید هم اظهر من 
که آفتاب سوخته  تیپیک روسی، موهای بلوطی تیره و از همه مهم تر، صورتی 
شما  نیست:  مشکل  چندان  حدسش  هم  نامزدتان  درباره ی  دو.  این  نیست. 
دارید.  شخصی  کاری  است  معلوم  پس  می کنید،  سفر   ـ...پنهانی  پ دارید 
کار خصوصی دیگری در ارتشِ در  دختری به سن وسال شما جز دیدارِ یار چه 
حال عملیات می تواند داشته باشد؟ فقط انگیزه های رمانتیک می تواند شما 
که شما را رساند   ـ...چهار: آن سورچی  کشانده باشد. این سه. و چ را به اینجا 
گم وگور شد، بلدِ راهتان بود، درست است؟ لابد پول هایتان را هم در  اینجا و بعد 
کار احمقانه ای! آدم باید وسایل مهم   ـ...چه  کرده بودید، نه؟ چ وسایلتان پنهان 

و ارزشمندش را فقط پیش خودش نگه دارد. اسمتان چیست؟«
کی  شما  آندری یِونا.  واروارا  سووارووا،  »واریا  داد:  جواب  زیرلب  ترسان  واریا 

هستید؟ اهل کجایید؟«
»من اِراسْت پیتْروویچ فاندورین، داوطلب جنگ صربستانم. از اسارت ترک ها 

برمی گردم.«
نیست.  توهّم  می شنود  و  می بیند  که  این ها  که  فهمید  واریا  شکر!  را  خدا 
داوطلب جنگ صربستان! اسیر ترک ها! با احترام به شقیقه های سفیدموی او 
کرد -که  کرد و نتوانست جلو خودش را بگیرد و حتی با انگشت به او اشاره  نگاه 
چندان مؤدبانه نبود- و گفت: »آنجا شکنجه هم شدید؟ حتماً لکنت زبانتان هم 

به خاطر همان است.«
شکنجه ام  کسی  »نه،  داد:  جواب  کراه  ا با  و  کرد  ترش  رو  پیتروویچ  اراست 
با من حرف زدند.  نکرده. از صبح تا شب بهم قهوه دادند و فقط هم فرانسه 

به عنوان مهمان پیش والیِ ویدین زندگی می کردم.«
واریا متوجه نشد. 

کجا؟« »پیش کی؟ 
»ویدین. شهری لب مرز رومانی. والی هم همان فرماندار است. و اما درباره ی 
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 ـ...لکنت... این نتیجه ی سندروم بعد از بیهوشی است.« لُ
واریا با حسادت پرسید: »فرار کردید، نه؟ حالا هم لابد دارید می روید خودتان 

کنید؟« را به ارتش در حال عملیات برسانید تا در جنگ شرکت 
»نه، دیگر جنگیدن بس است.«

احتمالًا آثار بهت و حیرتِ بسیار در صورت واریا پیدا شد؛ به هرحال داوطلب 
کی   ـ...طرز وحشتنا که: »واروارا آندری یِونا! جنگ به طَ کند  لازم دانست اضافه 
 ـ...مقصر و محق وجود ندارد. بدی و خوبی در  پست و غیرانسانی است. در آن مُ
کشته می شوند.«  ـ...معمولًا خوب ها به دست بدها  هر دو طرف هست. فقط مَ

واریا با حرص پرسید: »پس چرا خودتان داوطلبانه راهی صربستان شدید؟ 
که.« کسی مجبورتان نکرده بود 

 ـ...نیاز به درمان داشتم.« »از روی خودخواهی. مریض بودم و ن
کرد.  واریا تعجب 

کسی درمان می شود؟« »مگر در جنگ هم 
»بله. دیدن درد دیگران باعث می شود درد خودت را راحت تر تحمل کنی. من 
 ـ...جبهه. بعدش ست وسیر  دو هفته مانده به شکست ارتش چِرنیایِف رفتم ج
 ـ...خدا را شکر به  کردم. البته خُ کوه ها برای خودم پرسه زدم و تیراندازی   در 

کسی نخورد.«
گفت آدم جالبی است و نه می شود  کرد نه می شود  واریا با اندکی غیظ فکر 
گفت گستاخ است. با لحنی نیش دار گفت: »خُب پس تا آخر جنگ پیش همان 

کردید؟!« وادی تان۱ می ماندید! دیگر چرا فرار 
کرد.« »فرار نکردم. یوسف پاشا آزادم 

گذرتان به بلغارستان افتاد؟« که  »چه شد 
کجا   ـ...خود شما  کرد: »خُ کوتاه جواب داد: »کار داشتم.« و اضافه  فاندورین 

دارید می روید؟«
کل. شما چی؟« »می روم تسارِویتسا، ستاد فرماندهی 

1. واریا »والی« را به اشتباه »وادی« می گوید. -م.

آنجاست...«  تزار  اعلیحضرت   ـ...مقرِ  م شنیده ام  بِلا.  بروم  »می خواهم 
کت ماند و ابروهای ظریفش را با نارضایتی تکانی داد، بعد  کمی سا داوطلب 

گفت: »اما می توانم به مقر فرماندهی هم بروم.« کشید و  آهی 
واریا خوش حال شد. 

گر نمی دیدمتان نمی دانم چه  »واقعاً؟ خُب پس می شود بیایید با هم برویم؟ ا
می خواستم بکنم.«

کدام است. فوقش به صاحب میخانه می گفتید شما را به   ـ...حرف ها  »این حَ
نزدیک ترین قرارگاه روس ها برساند و تمام.«

کاروان سرا؟« کی؟ به صاحب این  گفت: »به  واریا ترسان 
کاروانسرا نیست، میخانه است.« »اینجا 

»حالا هرچی. اما این ها روستایشان مسلمان نشین است، مگر نه؟«
»بله، مسلمان نشین است.«

»خب من را می دادند دست ترک ها.«
کمترین علاقه ای  کنم واروارا آندری یِونا! اما ترک ها  »نمی خواهم ناراحتتان 
او  برای   ـ...چرا،  چ نامزدتان  اما  نمی خورید.  به هیچ دردشان  ندارند.  به شما 

احتمالًا جایزه هم می دهند.«
گفت: »هرچه هست بهتر است من با شما باشم... خواهش  کنان  واریا تمنا

می کنم!«
واقع  در  نیست،  به دردبخور  چندان  آن هم  که  ندارم  بیشتر  اسب  یک  »من 
پول هم سه قروش   ـ...سوارش شویم.  نیمه جان است. نمی توانیم دوتایی س
بیشتر ندارم. پول نوشیدنی و پنیر را می توانم بدهم، اما بیشتر از آن نه دیگر... 
که آن هم دست کم  کنیم   ـ...تازه باید یک اسب دیگر یا حداقل یک الاغ جور  ت

صد تا می خواهد...«
آهی  دوباره  انداخت،  قماربازها  به  نگاهی  کرد.  سکوت  واریا  تازه ی  آشنای 

سنگین کشید و گفت: »همین جا بنشینید، الان می آیم.«
بعد  تماشا.  به  ایستاد  پنج دقیقه ای  شد.  نزدیک  قماربازها  جمع  به  آهسته 
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کردند  که واریا نشنید، اما بقیه با شنیدنش یک باره بازی را متوقف  گفت  چیزی 
کرد و او هم زیر سنگینی نگاه  و برگشتند به سمت او. فاندورین به واریا اشاره 
کمی روی نیمکتش جابه جا شد. بعد صدای قهقهه های دوستانه بلند  مردان 
شد. صدای خنده ها به وضوح خشن و ناشایست بود و برای واریا توهین آمیز، اما 
فاندورین حتی به فکر دفاع از حیثیت یک خانم هم نیفتاد. به جایش با یک مرد 
چاق سبیلو دست داد و روی نیمکتی نشست. بقیه برایش جا باز کردند و خیلی 

کنجکاو. زود دور میز پر شد از تماشاچی های 
ظاهراً داوطلب ما مشغول بازی شده بود، اما با چه پولی؟ سه قروش؟ مدت ها 
کسی  باید بازی می کرد تا بتواند اسب ببرد. واریا نگران شد، چون می دید به 
اعتماد کرده که اصلًا نمی شناسدش: قیافه اش، حرف هایش و رفتارهایش همه 

عجیب بود... از طرف دیگر، مگر جز اعتماد به او چاره ی دیگری هم داشت؟
از جماعت سروصدا بلند شد، مرد چاق قاپ هایش را انداخت. بعد یک بار 
فریادهای  شدت  از  دیوارها  و  آمد  میز  روی  استخوان  انداختن  صدای  دیگر 

دوستانه به لرزه افتاد. 
فاندورین با آرامش گفت: »دوازده. مارگاریتو کجاست؟« و از سر میز بلند شد.
مرد چاق از جا جست و به آستین او چسبید و تندتند، با چشمان ناامید و 

گفت. مدام می گفت: »یک بار دیگر! یک بار دیگر!« وق زده چیزهایی 
انگار  بازنده،  اما  داد،  تکان  را  سرش  قاطعانه  فقط  و  نزد  حرفی  فاندورین 
کنار بیاید، بلندتر از قبل داد می کشید و  با این موافقتِ سهل الوصول  نتواند 
کرد و اینجا  دست هایش را تکان می داد. فاندورین قاطع تر از قبل سرش را خم 
بود که واریا یاد برعکس بودنِ این حرکت بلغاری ها افتاد: وقتی سرت را به پایین 

کنی، یعنی نه! خم 
کرد از حرف به عمل رو بیاورد. دست هایش را باز  که بازنده قصد  آن وقت بود 
کنده شدند، اما فاندورین از جایش تکان  کرد و تکان داد و همه از اطرافش پرا
برد. ژستش  به جیب  بی منظور  و  اتفاقی  مثلًا  را  راستش  فقط دست  نخورد، 
داشت.  شگفت انگیز  تأثیری  چاق  مرد  روی  اما  نبود،  خاص  و  عجیب  اصلًا 

گفت. این بار فاندورین سرش  کوتاه آمد و زیرلب چیزی از روی تأسف  یک باره 
که فوراً آنجا ظاهر  را به چپ و راست تکان داد، دو سکه به طرف صاحب میخانه 
شده بود، انداخت و به طرف درِ خروجی رفت. به واریا حتی نگاه هم نکرد، اما 
واریا نیازی به دعوت نداشت. از جا پرید و سریع خودش را به منجی اش رساند.

گفت: »دومی  کرد و  فاندورین در ایوان ایستاد، با تمرکزِ تمامْ چشم ها را تنگ 
از آخر.«

که در  کنار آخور، صفی از اسب و استر و الاغ دید  کرد و  واریا نگاه او را دنبال 
کمال آرامش نشخوار می کردند.

فاندورین الاغ سیاه قدکوتاهی را نشان داد و گفت: »بفرمایید، این هم رخش 
گر بیفتید هم طوری تان نمی شود!« شما. قیافه ای ندارد، اما درعوض ا

گفت: »یعنی بردیدش؟« واریا 
کستری رنگی را باز می کرد، در سکوت  فاندورین همان طور که اسب نر لاغر خا
کرد تا روی زین چوبی بنشیند و خودش  کمک  سر تکان داد. بعد به همراهش 
که غرق در  کستری اش شد و هر دو در خیابانِ دِه  هم با چابکی سوارِ اسب خا

آفتاب نیمروزی بود، راه افتادند.
تکان  گوش مخملی اش  نقلیه ی  وسیله ی  ریزِ  قدم های  آهنگ  با  که  واریا 

گفت: »تا تسارِویتسا خیلی راه است؟« می خورد، 
 ـ...شب  گم نشویم، تا ش گر  گفت: »ا سوار با لحنی مطنطن از بالای اسبش 

می رسیم.«
ترک ها  شبیه  ک  پا بوده،  که  اسارت  »در  گفت:  خودش  با  عصبانی  واریا 
این می گویند  به  کند.  را سوار اسب  شده. لااقل می توانست خانم همراهش 
خودشیفتگی ذاتی مردانه. درست عین طاووس یا اردک نر! فقط جلو جنس 
ماده رنگ ورو و جلوه دارند. خدا می داند الان من چطور به نظر می آیم. لابد 

کیشوت راه افتاده است.« که دنبال دُن  شده ام مثل سانچو پانزا 
یک باره یادش آمد چیزی بپرسد. 

»راستی شما در جیبتان تپانچه دارید؟«
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کرد.  فاندورین تعجب 
 ـ...جیبم! متأسفانه خیر.« کدام جیبم؟ آها... ج »در 

»آخر آن مرد چاق یک دفعه ازتان ترسید، نه؟«
که باهاش بازی نمی کردم.«  ـ...نمی ترسد  گر می دانستم ن »ا

را  الاغ  توانستید  بازی  دور  یک  با  چطور  آخر  »اما  پرسید:  کنجکاوانه  واریا 
گذاشته بود؟!« ببرید؟ یعنی آن آقا الاغش را در برابر آن سه قروش پول شما 

»نه مسلماً.«
کردید؟« »پس سر چی بازی 

فاندورین بدون ذره ای خجالت گفت: »سر شما. دختر در برابر الاغ؛ معامله ی 
 ـ...شما به بزرگواری خودتان ببخشید واروارا آندری یِونا، اما  خوبی است. البته ش

راه دیگری نداشتم.«
طرف  یک  به  بود  ممکن  آن  هر  که  می خورد  تاب  زین  روی  چنان  که  واریا 

گر می باختید چی؟« بیفتد، گفت: »ببخشم؟! ا
گر لازم باشد قمار  »واروارا آندری یِونا! من یک ویژگی دارم: از قمار بیزارم اما ا
کنم، حتماً می برم. بخت و اقبال ما هم این است دیگر! آزادی ام را هم از پاشای 

ویدین بردم، در بازی تخته نرد.«
تصمیم  بگوید،  چه  سبک سرانه  حرف  این  جواب  در  نمی دانست  که  واریا 

گرفت خیلی بهش بربخورد و برای همین راه را در سکوت ادامه دادند.
زین الاغ انگار بیشتر وسیله ی شکنجه بود تا زین، اما واریا تحمل می کرد و 

گهگاه مرکز ثقلش را عوض می کرد. فقط 
رویش  بدهم  را  کتم  می خواهید  است؟   ـ...سختتان  »س پرسید:  فاندورین 

بنشینید؟«
واریا جوابی نداد، چون اولًا پیشنهاد فاندورین به نظرش چندان مؤدبانه نبود 

کوتاه بیاید. و ثانیاً نمی خواست 
دشت  در  بعد  و  خورد  پیچ وتاب  سرسبز  کوتاه  تپه های  میان  مدت ها  جاده 
سرازیر شد. در تمام این مدت به هیچ مسافر دیگری برنخوردند و این قضیه 

کرد،  باری زیرچشمی فاندورین را نگاه  داشت نگران کننده می شد. واریا چند 
اما او همچنان مثل چوب خشکْ خون سرد بود و هیچ سعی نمی کرد دوباره سر 

کند. صحبت را باز 
برای  البته  شود؟  تسارویتسا  وارد  سرووضع  این  با  نیست  زشت  واریا...  اما 
گونی هم بپوشی برایش مهم نیست، اما آنجا ستاد  که فرقی ندارد، حتی  پتیا 
فرماندهی است، بالاخره کلی آدم آنجاست، آن وقت با این سرووضعِ مترسک وار 
کلاهش را برداشت و دستش را به میان موهایش برد و بدتر به  برود آنجا... واریا 
همشان ریخت. همین طوری هم موهایش چندان تعریفی نداشت؛ درخشان 
که بهش می گویند بلوطی و حالا برای  نبود و ته رنگی قهوه ای داشت، همانی 
این تغییر قیافه بدتر هم شده بود و طره های به هم ریخته اش از دو طرف آویزان 
مانده بود. آخرین بار در بخارست توانسته بود بشویدشان. نه، همان کلاه سرش 
کاربردی و  باشد بهتر است. اصلًا تیپ یک دهاتی بلغار چندان هم بد نیست: 
که می شد گفت شبیه »بلومر« است، همان  در نوع خودش تأثیرگذار. شلوارش 
که یک زمانی در انگلستان زن های حامیِ حق رأیِ زنان با پوشیدنشان،  لباسی 
گر یک  کوتاه تحقیرآمیز و شلوارک های ناراحت مبارزه می کردند. ا با دامن های 
که همراه پتیا  کمربند پهن سرخ می داشت قشنگ تر هم می شد )مثل لباسی 

در اپرای دستبرد به حرم سرا در تئاتر مارینکا دیده بود(.
رشته ی افکار واریا یک باره به بی ادبانه ترین شکل ممکن بریده شد. فاندورین 
گرفت، حیوان احمق هم درجا ایستاد و واریا نزدیک بود  خم شد و افسار الاغ را 

از روی سر درازگوش پرت شود و بیفتد زمین.
»چه تان شده؟ عقل از سرتان پریده؟«

فاندورین درحالی که به جایی در پیش رو نگاه می کرد، آهسته اما خیلی جدی 
گفت: »هرچی شد، شما هیچی نگویید.«

که از روبه رو نزدیک می شود  گرد و غبار دید  کرد و ابری از  واریا سرش را بلند 
و در میان آن، جمعِ پریشانی از حدود بیست سوار می تازند و پیش می آیند. 
سواران کلاه های خزدار داشتند و برق نور آفتاب روی قطارهای فشنگ، افسارها 
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و سلاح هایشان دیده می شد. یکی شان جلوتر از بقیه می آمد و واریا توانست 
که دور کلاهش تاب می خورد.  تکه پارچه ی سبزی را تشخیص بدهد 

کی اند؟ باشی بوزوک اند؟  که می لرزید، پرسید: »این ها  با صدای زنگ داری 
گیر می افتیم؟ می کشندمان؟« حالا چی می شود؟ 

کت بمانیم،  گر سا گفت: »ا که چندان هم مطمئن نبود،  فاندورین با لحنی 
بعید است. حرف زدن بیجا ممکن است مایه ی دردسر شود.«
کند. دیگر تپق نمی زد و همین باعث شد واریا حسابی هول 

کلاه واریا را هم  کشاند.  گرفت و به حاشیه ی راه  فاندورین دوباره افسار الاغ را 
و  کن  را نگاه  پایت  گفت: »جلو  کشید و پچ پچ کنان  پایین  تا روی چشم هایش 

جیکت درنیاید.«
که دو سال تمام  اما واریا طاقت نیاورد و زیرچشمی به این سربُرهای معروف 

بود همه ی روزنامه ها ازشان می نوشتند، نگاهی انداخت.
همان  یا  »بِیک«  زیاد  احتمال  )به  می تاخت  همه  از  جلوتر  که  یکی شان 
سردسته شان(، ریش سرخ و بالاپوشی کثیف و پاره داشت، اما همه ی سلاح هایش 
کنارشان رد شد و حتی نیم نگاهی هم به این دهاتی های بدبخت  از نقره بود. از 
از سوارها  تا  با دارودسته اش آسان تر می شد. چند  کنارآمدن  نینداخت. حالا 
گفتند.  کنار فاندورین و واریا ایستادند و با صداهای حلقی شان چیزهایی به هم 
را  چشم هایش  می خواست  دلش  واریا  که  بود  طوری  باشی بوزوک ها  قیافه ی 
که آدم هایی با چنین ریخت  ببندد و نگاه نکند. او حتی فکرش را هم نمی کرد 
به  آن وحشی ها چشمش  میان پک وپوز  باشند. یک باره  داشته  نحسی وجود 
که یک چشمش  عادی ترین قیافه ی ممکن افتاد: انسانی با چهره ی رنگ پریده 
از شدت خون ریزی به هم آمده بود؛ چشم دیگر اما قهوه ای بود و پر از غمی 

جان کاه، زل زده بود به او.
ک آلود میان این حرامی ها، برعکس بر زین اسب  افسر روسی با لباس پاره و خا
به  را  بود و غلاف خالی شمشیری  از پشت بسته  نشانده شده و دست هایش 
گوشه ی لبش ردِ خون خشکیده بود. واریا برای آنکه  گردنش انداخته بودند. 

که به وضوح  گرفت، اما نتوانست ناامیدی ای را  گاز  جیغ نکشد، لبش را محکم 
کند و چشم از او برداشت. اما جیغ یا  از چشمان اسیر خوانده می شد، تحمل 
که از ترس خشک  گلوی واریا  درست تر بگوییم آهی هیستریک، هرطور بود از 
شده بود، بیرون پرید. سرِ بریده ی موبوری با سبیل هایی دراز به خمِ زین یکی از 
کوتاه به  باشی بوزوک ها بسته شده بود. فاندورین سقلمه ی سختی به واریا زد و 
که واریا از میان حرف هایش توانست »یوسف پاشا« و »والی«  گفت  ترکی چیزی 
را تشخیص بدهد. اما گویا حرف هایش روی حرامی ها تأثیری نداشت. یکی شان 
گرفت  که ریش نوک تیز و بینی بزرگ عقابی داشت، لب بالایی اسب فاندورین را 
کرد. بعد از سر تحقیر تفی  کنار زد و دندان های پوسیده ی حیوان را آشکار  و 
انداخت و چیزی گفت که باقی شان خندیدند. بعد شلاق کوتاهش را آرام به گردن 
اسب خودش زد و حیوان ترسید و دور زد و فوری تاخت گرفت. واریا هم با پاشنه 
به پهلوهای بادکرده ی الاغش زد و راه افتاد، اما هنوز باورش نمی شد که خطر از 
گذشته و می ترسید. آن سر با چشمان رنج کشیده ی بسته و خونِ  گوششان  بیخ 
خشکیده ی اطراف دهانش واریا را آرام نمی گذاشت. عبارتی مبهم و تشنج آلود 

که سر می بُرند. کسانی اند  در سر واریا می چرخید و تکرار می شد: سربُرها 
فاندوریــن آهســته گفت: »خواهــش می کنم فقط غش نکن. ممکن اســت 

برگردند.«
همیــن حرفــش انــگار بدیُمن بــود و یــک لحظه بعــد از پشت ســر صدای 
 ـ... نزدیک شدن سم اسب آمد. فاندورین نگاهی انداخت و گفت: »برنگردید. مُ

کنید.« مستقیم به جلو نگاه 
نمی کرد.  را  کار  این  کاش  ای  که  کرد  نگاه  را  و عقب  برگشت  واریا درجا  اما 
که دید یکی از سوارها  گرفته بودند  تازه دویست قدم از باشی بوزوک ها فاصله 
که سرِ بریده تَرکِ زینش داشت- برگشته و به تاخت به سمتشان می آید  -همانی 
سم های  کوبش  با  هماهنگ  پرشور،  و  شاد  صدایی  با  کش  ترسنا اسلحه ی  و 

اسبش تکان می خورد.
واریا با ناامیدی به همراهش نگاهی انداخت. به نظر می آمد او هم خون سردی 
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از  با حالی عصبی  و  بود  برده  را عقب  از دست داده: سرش  را  همیشگی اش 
قمقمه ی بزرگ مسی اش آب می نوشید.

گام برمی داشت و اصلًا خیال نداشت تندتر  الاغ لعنتی هم بی هیچ شتابی 
کهرش  کنار مسافران بی سلاح ما و اسب  برود. یک دقیقه بعد سوار تیزرو رسید 
کلاه واریا را از سرش  گرم تاخت بود، روی دو پا جهاند و بعد خم شد و  که  را 
زد:  و رها شد، وحشیانه قهقهه  بیرون ریخت  کلاه  از  او  کشید. وقتی موهای 

»هوهو!« و دندان های سفیدش درخشید.
کرده بود، حرکت تندی به دست چپش  که با قیافه ای عبوس تمرکز  فاندورین 
کله ی  کشید و با قمقمه اش محکم به پسِ  کلاه پشمی راهزن را از سرش  داد و 
کوبید. صدای چندش آوری بلند شد، آب در قمقمه لب پر زد و  تراشیده ی او 

باشی بوزوک از روی اسبش افتاد. 
کنید، دستتان را بدهید به  گفت: »الاغ را ول  فاندورین بریده بریده و سریع 

من. بپرید روی زین اسبش و به تاخت بروید. عقب را هم نگاه نکنید.«
دوباره لکنتش از بین رفته بود. به واریا که از ترس لال شده بود، کمک کرد روی 

کشید و به تاخت رفتند. زین بنشیند، سلاح راهزن را از روی جلد چرمی زین 
که سرش را در شانه ها فرو برده بود،  اسب راهزن خیلی زود جلو افتاد و واریا 
از  چپش  پای  می کشید.  سوت  گوش هایش  بیاورد.  طاقت  نتواند  می ترسید 
ک شده بود. از پشت سر صدای شلیک آمد و  تلاش و تقلای زیاد خسته و دردنا

ک به ران پای راستش خورد. ضربه ای دردنا
که تاب می خورد.  کثیف را دید  واریا نگاهی به پایین انداخت و سر بریده ی 
که به هیچ وجه نباید می کرد. یک  کاری  کرد،  کشید و افسار را ول  جیغی خفه 
کرد و روی چیزی سبز  کمانی در هوا رسم  لحظه بعد واریا از روی زین پرت شد، 

کنار راه. و نرم و شکننده فرود آمد: افتاده بود روی بوته های 
طبعاً باید درجا از هوش می رفت، اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد. روی سبزه ها 
از  بود  پر  اطرافش  و  بود  گرفته  دست  با  را  خراشیده اش  گونه ی  بود،  نشسته 

شاخه های شکسته.

در راه هم داشت اتفاقاتی می افتاد: فاندورین با قنداق تفنگ به اسب بی رمق 
پاره استخوانش را به جلو پرت  که چهار  بیچاره اش می زد و حیوان زور می زد 
گیج از ضربه  که واریای  بتازد. دیگر چیزی نمانده بود به بوته ای برسد  کند و 
گهان از عقب، حدود صد قدم دورتر صدای شلیک  که نا روی آن نشسته بود 
کستری  گهان اسب خا آمد: گروهی دست کم ده نفره به طرف آن ها می تاختند. نا
فاندورین ایستاد، سرش را تکانی داد و یک وری رفت و نرم به زمین افتاد و پای 
سوارش را له کرد. داد واریا درآمد. فاندورین هرطور بود خودش را از زیر اسب که 
کشید و تمام قد ایستاد، نگاهی به  سعی داشت دوباره روی پا بلند شود، بیرون 
کرد، سلاح را برداشت و به طرف باشی بوزوک ها نشانه رفت. عجله ای برای  واریا 
که  کرد و ژستش چنان درست و دقیق بود  شلیک نداشت، به دقت هدف گیری 
هیچ کدام از آن حرامی ها نمی خواست اولین نفری باشد که هدف قرار می گیرد. 
یک  در  را  فراری ها  و  سبزه زار  به  زدند  شد.  کنده  پرا جاده  از  راهزن ها  صف 
که  زد  حدس  واریا  و  شد  قطع  شلیک ها  صدای  کردند.  محاصره  نیم دایره 

می خواهند زنده بگیرندشان.
گاهی به سمت یکی از  فاندورین آهسته در جاده عقب عقب رفت، تفنگ را 
کوتاه تر می شد.  کم کم  گاهی به سمت دیگری می گرفت. فاصله شان  سواران و 
چه تان  دیگر،  »بزنید  زد:  داد  واریا  بوته،  نزدیک  رسید  کاملًا  فاندورین  وقتی 

شده؟!«
گفت: »تفنگ این  گرفت و  کند، هدف  اراست پیتروویچ بدون آنکه به او نگاه 

پارتیزان پر نیست.«
واریا چپ را نگاه کرد: باشی بوزوک ها، راست را نگاه کرد: آنجا هم سوارهایی با 
کرد و از میان علف ها و بوته های تنک چیز جالبی دید: از  کلاه خز. عقب را نگاه 
سبزه زار سوارانی به تاخت می آمدند. جلوتر از همه چابک سواری با اسبی سیاه 
و قوی می تاخت و آرنج هایش را به جلو خم کرده بود. به عبارت بهتر، سوار انگار 
کلاه لبه پهن آمریکایی اش در هوا پرواز می کرد. پشت سرش سوار  داشت با آن 
دیگری با لباس سفید می تاخت که سرشانه های طلایی داشت و پشت سرشان، 
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همه،  پشت سر  و  می آمدند  کوبان-  اهل  قزاق  دوازده  -ده  یاران  از  دسته ای 
گرد لبه دار و کت بلند روی اسب بالا و پایین می پرید و  کلاه  مردی قوی هیکل با 

فاصله اش را با دیگران حفظ می کرد.
واریا مثل افسون شده ها به دسته ی پرشور سواران نگاه می کرد. در این بین 
کردند به سوت زدن و هلهله کردن. عده ای از باشی بوزوک ها هم  قزاق ها شروع 
دادوفریادکنان به سمت دسته ی قزاق ها هجوم بردند و باقی شان به سرکردگی 
کمک آن ها شتافتند. وحشی ها دیگر فاندورین و واریا را  بیکِ سرخ ریششان به 

کارشان نداشتند. کاری به  کرده بودند و  ک فراموش  پا
جنگ مغلوبه شد. واریا که ترس یادش رفته بود، سرش را گاهی به این طرف و 
گاهی به آن طرف می گرداند و تماشا می کرد. منظره ی رعب انگیز و  درعین حال 

زیبایی بود.
کلاه آمریکایی به سر داشت  که  اما جنگ هنوز شروع نشده تمام شد. سواری 
کاملًا به واریا نزدیک بود و او خوب می توانست چهره ی آفتاب سوخته،  و دیگر 
ریش مدلِ لویی ناپلئونی و سبیل طلایی تابیده اش را ببیند، افسار اسبش را 
گهان تپانچه ی لوله بلندی در دستش پیدا شد، تپانچه را  کشید و درجا ایستاد. نا
در هوا بلند کرد و بوم! بوم! دو ابر کوچک توفنده از دهانه ی تپانچه اش بیرون زد 
و بیکِ ترک ها با آن ردای پاره اش روی زین تابی خورد و عینِ مست ها یک وری 
اسب  تَرکِ  اسبش  گردن  روی  از  و  گرفت  را  او  باشی بوزوک ها  از  یکی  افتاد. 

کل دسته شان بی آنکه وارد جنگ بشود، دور شد. گذاشت و  خودش 
سوار  و  جادویی  تیرانداز  آن  برافراشته،  نیزه های  با  قزاق  سواران  دسته ی 
به  که  خسته  فاندورینِ  و  واریا  کنار  از  هم  ژنرالی  طلایی  گون  پا با  سفیدپوش 

اسلحه ی بی فایده اش تکیه داده بود، رد شدند و به تعقیبشان رفتند. 
کرده اند!« فاندورین پشت سرشان فریاد زد: »یک افسر روسی اسیر 

رسید  بی هیچ عجله ای  افسانه ای  آن دسته ی  نفرِ  آخرین  موقع  در همین 
با  نبود.  جالب  برایش  چندان  گریز  و  تعقیب  گویا  و  بود  غیرنظامی  ایستاد.  و 
از  کی  نگاهی حا نجات یافتگان  به  بالای عینک  از  گردش  و  چشم های روشن 

»چِتْنیک  پرسید:  انگلیسی  غلیظ  لهجه ی  با  و  انداخت  کمک  برای  آمادگی 
هستید؟«

فاندورین گفت: »نه آقا.« و به انگلیسی چیز دیگری اضافه کرد که واریا متوجه 
نشد، چون در دبیرستان فرانسه و آلمانی خوانده بود.

 ـ...گفتم  بی صبرانه آستین فاندورین را کشید و او عذرخواهانه توضیح داد: »گ
که ما چتنیک نیستیم، روسیم و داریم می رویم پیش خودی ها.«

»چتنیک ها دیگر کی اند؟«
»شورشی های بلغار.«

چهره ی تپل و مهربان مرد انگلیسی غرق تعجب شد. 
مأموریت های  گریمی! نمی دانستم روس ها در  »اوه، شما خانمید؟! عجب 
جاسوسی از خانم ها استفاده می کنند. شما قهرمانید خانم. اسمتان چیست؟ 

برای خوانندگان من بسیار جالب خواهد بود.«
که واریا  کیف سفری اش دفترچه یادداشتی بیرون آورد و تازه آن وقت بود  از 

روی آستینش بازوبند سه رنگی با شماره ی 48 و نوشته ی خبرنگار را دید.
هیچ  در  و  هستم  سووارووا  آندری یِونا  واروارا  »من  داد:  پاسخ  تمام  وقارِ  با 
مأموریت جاسوسی ای هم شرکت ندارم. نامزدم در ستاد فرماندهی است. ایشان 

هم همراه من، اراست پیتروویچ فاندورین است، داوطلب جنگ صربستان.«
کلاه لبه گردش برد و به فرانسه ادامه داد:  گیج و مبهوت دستی به  خبرنگار 
روزنامه ی  خبرنگار  هستم،  مک لافْلین  جیمز  من  مادمازل.  می خواهم  »عذر 

دِیلی پُستِ لندن.«
واریا همان طور که کلاهش را برمی داشت و سعی می کرد موهایش را به نحوی 
که درباره ی وحشی گری های ترک ها  کند، پرسید: »همان آقای انگلیسی  مرتب 

در بلغارستان می نویسد؟«
مک لافلین سخت گیرانه جواب داد: »البته من ایرلندی ام، این دو تا خیلی با 

هم فرق دارد.«
ک به هوا بلند می شد و صدای شلیک می آمد،  که گردوخا واریا با سر به جایی 
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کلاه آمریکایی سرش بود،  که  کسی  کی بودند؟ آن  کرد و پرسید: »آن ها  اشاره 
او کیست؟«

»او دواِوْره است، کابوی بی نظیر! قلم درخشانی هم دارد، محبوب خوانندگان 
و آسِ دلِ روزنامه ی پاریسین ریویو.«

»پاریسین ریویو؟«
خبرنگار با اندکی تحقیر توضیح داد: »بله، نشریه ای روزانه است در پاریس 
با صدوپنجاه هزار تیراژ و خب، این برای فرانسه خیلی زیاد است. اما دیلی پستِ 

ما روزانه دویست وچهل هزار نسخه فروش دارد.«
واریا سرش را تکانی داد تا موهایش بهتر حالت بگیرد و سعی کرد با آستینش 

کند.  ک  ک روی صورتش را پا گردوخا
»آه، موسیو! شما خیلی به موقع رسیدید. درست سرِ بزنگاه. شما را خودِ خودِ 

مشیت الهی فرستاد.«
مرد بریتانیایی -به عبارت دقیق تر ایرلندی- شانه ای بالا انداخت. 

کشاند. بیکار مانده بود. او عضو ستاد فرماندهی است.  »ما را میشل به اینجا 
کمی  که می شود می زند به سرش. امروز صبح باشی بوزوک ها  می دانید، بیکار 
در بخش پشتیبانی ارتش روس شیطنت کردند و میشل شخصاً افتاد دنبالشان. 
که مثل سگ های ملوس میشل می مانیم؛ هرجا برود دنبالش  من و دواِوْره هم 
می رویم. اولًا چون رفقای قدیمی هستیم و از ترکستان باهم بوده ایم و دوم برای 
اینکه هرجا میشل باشد، حتماً سوژه ای برای نوشتن هم جور می شود... آها، 

دارند برمی گردند و مسلماً هم دستشان خالی است.«
واریا پرسید: »چرا مسلماً؟«

که  کت ماند. به جایش فاندورین جواب داد  خبرنگار لبخندی فروتنانه زد و سا
گفت وگو شرکت نمی کرد.  تا این لحظه در 

تازه نفس  تندروِ  اسب های  باشی بوزوک ها  مادمازل،  دیدید  که  »خودتان 
کم مانده بود از خستگی تلف شوند.« داشتند، اما اسب های آن ها 

کرد.  مک لافلین سری تکان داد و تأیید 

»کاملًا درست است.«
کرد.  واریا با غیظ هر دو شان را چپ چپ نگاه 

زن ها  بدهند  نشان  هرطورشده  که  کرده اند  تبانی  یواشکی  انگار  می بینی، 
چیزی سرشان نمی شود. اما فاندورین درجا لایقِ بخشش شد، چون از جیبش 
دستمالی بیرون آورد که در کمال تعجب بسیار تمیز بود و آن را روی گونه ی واریا 

کرده بود! ک فراموش  گذاشت. آخ، خراش را پا
گفت آن ها دست خالی برمی گردند. واریا با شادمانیِ  که  کرد  خبرنگار اشتباه 
قزاق  دو  آورده اند.  خودشان  با  را  اسیر  افسر  بوده  هرطور  آن ها  که  دید  تمام 
سیاه  فرم  لباس  آن  در  را  بی حالش  تن  و  بودند  گرفته  را  پاهایش  و  دست ها 

می آوردند. نکند خدای نکرده کشته شده؟
که مرد بریتانیایی او را میشل خوانده بود، جلوتر از همه  این بار آن ژیگولویی 
می آمد. ژنرال جوانی با چشمان آبی شاد و ریشی خاص: نرم، پف دار و شانه شده 
و  از همان دور داد زد: »دررفتند پست فطرت ها!«  بال.  به دو طرف، مثل دو 

که واریا اصلًا از آن سر درنیاورد. جمله ی دیگری هم تهش چسباند 
مک لافلین که کلاهش را برداشته بود و داشت با دستمالی سرِ سرخ بی مویش 
گفت: »اینجا خانم حضور دارد!« ک می کرد، انگشتی به تهدید تکان داد و  را پا

کرد و نگاهی به واریا انداخت، اما زود توی ذوقش خورد و  ژنرال قد راست 
کثیف و ژولیده، صورت خراشیده و سرووضع  دلیلش هم معلوم بود: موهای 
کرد: »به نام اعلیحضرت تزار. ژنرال سرگرد  نامرتب. میشل خودش را معرفی 

سابالِفِ دوم هستم.« و نگاه پرسانی به فاندورین انداخت.
گستاخانه پرسید: »دوم؟ اولی اش  کم محلیِ ژنرال آزرده شده بود،  که از  واریا 

کی است؟«
کرد.  سابالِف تعجب 

فرمانده  سابالِف،  ایوانوویچ  دمیتری  ژنرال  پدربزرگم  نمی دانید؟  »چطور 
دیویزیون قزاق قفقاز. نکند نشنیده اید؟«

نه درباره ی شما  گفت: »نه، چیزی نشنیده ام.  و  کرد  را قطع  او  واریا حرف 
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گرفت، چون سابالِف دوم  و نه درباره ی پدربزرگتان.« و حرف را همین جا درز 
کل روسیه می شناختند. -قهرمان جنگ ترکستان و فاتح خیوه و مَحرم- را 

تا حد  را  او  گروهی  بود.  زبان ها  ژنرال سر  درباره ی  حرف های ضدونقیضی 
ک و بی نقص بالا می بردند و به او لقب سوواروف  دلاوری بی بدیل و شوالیه ای بی با
گروهی دیگر بدوبیراه می گفتند و او را آدمی  و حتی بناپارتِ آینده داده بودند و 
جاه طلب می دانستند. در روزنامه ها از این می نوشتند که چطور سابالِف به تنهایی 
اما  برداشت  و هفت زخم  داد  را شکست  تکین  ترک های  از  کامل  اردوی  یک 
گذشت و فقط با ده  تسلیم نشد، چطور با افرادی اندک از بیابانی بی آب وعلف 
نفر لشکر مخوف عبدالرحمان بیک را شکست داد. اما یکی از آشناهای واریا 
گروگان ها و چیزهایی هم درباره ی  به  از شلیک  شایعات دیگری نقل می کرد، 
چپاولِ خزانه ی خوقَند. واریا با نگاه به چشمان روشن ژنرال خوش تیپ فهمید 
که داستان آن هفت زخم و شکست عبدالرحمان بیک کاملًا درست است و دزدی 

گروگان گیری چرند محض و بهتانِ حسودان است. و 
گویا چیزی  در این میان سابالِف هم دوباره به واریا نگاهی انداخت و این بار 

جالب در او یافت. 
»خانم! چرا دست سرنوشت شما را به اینجا، میانِ این کشت وکشتار کشانده؟ 

کنجکاو شدم.« آن هم با این لباس! راستش 
کرده بود سابالِف او را لو  که از روی غریزه ی بی اشتباهش احساس  واریا هم 
کوتاه ماجرایش را تعریف کرد. نمی دهد و تحت الحفظ به بخارست نمی فرستد، 

گفت: »به نامزدتان حسودی ام می شود  ژنرال نگاه پرمهری به او انداخت و 
واروارا آندری یِونا! شما دختر خارق العاده ای هستید. حالا اجازه بدهید دوستانم 
با مستر مک لافلین آشنا شده اید. ایشان هم سریوژا  کنم  کنم. فکر  را معرفی 

گین نقاش معروف...« گین افسر مدال دار من است، برادر همان بِرِشا بِرِشا
کرد. کم رویی به واریا تعظیم  جوان خوش چهره ی لاغراندام با لباس قزاقی با 

»درضمن خودش هم نقاش خوبی است. در دونای، موقع ارزیابی اطلاعات، 
پس  می دیدید.  و  بودید  باید  فقط  که  کرد  ترسیم  را  ترک ها  مواضع  چنان 

کجاست؟ هی دواِوره! بیا اینجا می خواهم تو را به یک خانم فوق العاده   دواِوْره 
معرفی کنم.«

کرد. روی  که آخر از همه نزدیک شد نگاه  کنجکاوی به مرد فرانسوی  واریا با 
آستینش بازوبندی داشت با نوشته ی »خبرنگار شماره ی ۳2«، بسیار خوش سیما 
بود و چندان دست کمی از سابالِف نداشت: باریک اندام با بینی عقابی، سبیل 
کستری عاقل و  تابیده ی بور، ریش کوچک و سرخ رنگ پروفسوری، چشمان خا
جدی با نگاهی عصبی. به فرانسه و با غیظ داد زد: »این بی شرف ها ننگ ارتش 
ترکیه اند. فقط بلدند مردم عادی را بکشند، اما تا جنگ می شود می روند لای 
کریم پاشا بودم، همه شان را خلع سلاح می کردم و  گر من جای  بوته ها و الفرار. ا

دار می زدم.«
کرد.  مک لافلین به طعنه حرف او را قطع 

»آرام باش شوالیه ی شجاع! یک خانم اینجاست. اقبالت بلند بود و توانستی 
کنی، پس دیگر خرابش نکن. ببین چطوری دارد  در نظرش یک قهرمان جلوه 

نگاهت می کند.«
واریا عصبانی شد و نگاه غیظ آلودی به مرد ایرلندی انداخت، اما مک لافلین 
فقط خوش دلانه قهقهه ای سرداد. به جایش دواِوره درست مثل یک فرانسوی 

کرد. کرد؛ جلو دوید و تعظیم  اصیل رفتار 
»شارل دواِوره هستم، در خدمت شما مادمازل.«

واریا با خوش رویی جواب داد: »واروارا سووارووا، از آشنایی با شما خوش حالم. 
کاملًا به موقع رسیدید.« از همه ی شما آقایان متشکرم، 

کنجکاوی نگاهی به فاندورین انداخت.  دواِوره با 
»اجازه بدهید نام شما را هم بدانیم.«

گفت: »اراست  که نه به دواِوره بلکه به سابالِف چشم دوخته بود،  فاندورین 
کل هستم و حامل   ـ...حالا عازم ستاد  فاندورین. در صربستان جنگیده ام و ح

خبری مهم.«
کرد و محترمانه پرسید: »مسلماً خیلی  ژنرال سر تا پای فاندورین را برانداز 
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سختی کشیده اید... قبل از جنگ صربستان چه می کردید؟«
فاندوریــن مردد جــواب داد: »از پرســنل وزارت امور خارجه بودم، مشــاورِ 

افتخاری.«
که  کرد  پنهان  نباید  راستش  دیپلمات؟!  بود!  غیرمنتظره  خیلی  دیگر  این 
گذاشته بود و حالا با این خبر، با  کم حرف تأثیر زیادی روی واریا  این هم سفر 
کنجکاوتر  و  آمد  او خوشش  از  دوباره  واریا  نگاهش می کرد.  بیشتری  تحسین 
که چنین چیزی  کنید  که داوطلبانه به جنگ آمده است، قبول  شد: دیپلماتی 
به شیوه ی  نفر -و هرکدام  که هر سه  نمی افتد. پس مشخص شد  اتفاق  زیاد 

خود- فوق العاده اند: هم فاندورین و هم سابالِف و دواِوره.
کرد: »چه خبر مهمی داری؟« سابالِف اخم 

صورت فاندورین مچاله شد، معلوم بود تمایلی ندارد بگوید.
است؟  مادرید  دربار  اسرار  مگر  حالا  نگیر،  »سخت  زد:  طعنه  بهش  ژنرال 

که نجاتتان داده اند، بی ادبی است.« کسانی  کار در حق  به هرحال این 
کردند. گوش تیز  فاندورین صدایش را پایین تر آورد و خبرنگارها 

 ـ...جناب ژنرال! من خودم را از ویدین رسانده ام اینجا. عثمان پاشا سه روز  »ج
 ـ...پلِوْنا راه افتاده.« پیش با سپاهش به سمت پِ

»عثمان کی است؟ پلونا کجاست؟«
صرب ها  بر  که  همان  ترکیه،  ارتش  سرهنگ  بهترین  نوری پاشا،  »عثمان 
 ـ...مشیری یا همان فیلد  پیروز شد. چهل وپنج سال بیشتر ندارد، اما به مقام مُ
 ـ...پلونا هم  که در دونای هم مستقرند. پ مارشالی رسیده. سربازان زیادی دارد 
 ـ...سی ورستی۱ِ غربِ اینجا. باید زودتر از عثمان پاشا  کوچکی است در س شهر 
 ـ...مهم استراتژیک را بگیریم. اینجا در واقع  دست به کار شویم و این نقطه ی مُ

دروازه ی صوفیه است.«
کف دست به زانویش زد و اسبش تابی خورد و پابه پا شد.  سابالِف با 

کاره ای نیستم. باید بروی  کاش من هم هنگ داشتم! اما فاندورین! من  »آخ، 

Verst .1: واحد اندازه گیری طول در زبان روسی و تقریباً معادل 1/066 کیلومتر است. -م.

کنم. برایتان  کل. من باید مأموریت شناسایی ام را تمام  ستاد، پیش فرماندهی 
کنید و مهمان ما  تا تسارِویتْسا محافظ می گذارم. واروارا آندری یِونا، شب را لطف 

باشید، در چادر روزنامه نگارها خوش می گذرد.«
کرد و  گذاشته بودندش، نگاهی  که روی سبزه ها  واریا ترسان به افسر اسیر 

کمال میل.« گفت: »با
کنار آن افسر چمباتمه زده بودند و مشغول رسیدگی به او بودند. دو قزاق 

واریا به نجوا پرسید: »مرده، نه؟«
ژنرال جواب داد: »نه، زنده است. شانس آورد حرام زاده. بعد از این هم صد 
سال عمر می کند! وقتی دنبال باشی بوزوک ها بودیم، یک تیر به سرش شلیک 
کردند و دررفتند. همه می دانند که فشنگ هایشان مفت نمی ارزد. از کنار سرش 

کند.«  گذشت و فقط یک تکه از پوستش را 
کشید: »خُب، چی شد رفقا؟ زخم سروان را  بلند به سمت قزاق ها داد  بعد 

بستید؟«
روی  اما  تلوتلویی خورد،  افسر  بلند شود.  کردند  کمک  افسر  به  نفر  دو  آن 
که می خواستند زیر بغلش را بگیرند، عقب  پایش ایستاد و لجوجانه قزاق ها را 
زد. چند قدم لرزان روی پاهای سست و نامطمئنش برداشت، دستش را روی 
زخم گذاشت و با صدایی گرفته گفت: »آه... سروان پیریپْلیکین از ستاد، قربان. 
بخش  در  می رفتم.  غربی  بخش  ستاد  در  خدمتم  محل  به طرف  زیمْنیتْسا  از 
کریدینِر منصوب شده ام. در راه عده ای از جنگجویان  عملیات به خدمتِ ژنرال 
اسیر شدم. عذر می خواهم، تقصیر  و  کردند  به من حمله  غیرقانونی دشمن 
که در پشت جبهه ی خودمان...  نداشتم  را  انتظارش  آخر هیچ  بود...  خودم 

حتی تپانچه ام هم همراهم نبود، فقط یک شمشیر داشتم.«
واریا توانست نگاه دقیق تری به او بیندازد: قدش چندان بلند نبود، رگ های 
لبی  بدون  تقریباً  و  باریک  و  و دهان تنگ  پریشان  بلوطی  و موهای  بیرون زده 
از  را هنوز هم  آن یکی  واقع یک چشم، چون  در  و چشم هایی جدی؛  داشت 

شدت ورم نمی شد دید. 
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ناامیدی دیده  و  اندوه مرگ  از  اثری  نگاه سروان دیگر هیچ  به جایش در  اما 
نمی شد.

سابالِف با مهربانی گفت: »حالا که خدا را شکر زنده ای، اما یادت باشد که یک 
که  افسر نباید هرگز بدون تپانچه باشد، حتی در قرارگاه. درست مثل این است 
گردش!« و قهقهه زد، اما تا نگاه عصبانی واریا را دید،  کلاه برود  یک خانم بدون 

گفت: »عذر می خواهم مادمازل!« کرد و  سرفه 
افسر رده پایینِ جسوری پیش آمد و با انگشت جایی را به ژنرال نشان داد و 

گفت: »قربان! به نظرم آن سیمیونوف است!«
کنار بوته،  گیج رفت:  کرده بود برگشت و سرش  که افسر اشاره  واریا به سمتی 
را  واریا  که  بود، همانی  پیدایش شده  آن راهزن  کهرِ  کجا اسب  از  نبود  معلوم 
انداخت. حالا هم انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، داشت برای خودش می چرید و 

آن آویز مهوع )سرِ بریده( هنوز به پهلویش آویزان بود.
کرد، سر را  سابالِف از اسب پایین پرید، رفت نزدیک و با تردید چشم تنگ 
سیمیونوف  واقعاً  »یعنی  گفت:  مردد  و  کرد  آن طرفش  و  این طرف  چرخاند، 

است؟ اشتباه می کنی نیچی تایْلو! سیمیونوف یک شکل دیگر است.«
افسر به هیجان آمد. 

»نه قربان! گوش هایش را ببینید، همان است. این را هم ببینید...« و لب های 
کبود سر را برگرداند. 

»دندان جلو هم ندارد. خودِ سیمیونوف است!«
ژنرال به فکر رفت و سری تکان داد. 

»بله، انگار خودش است... بدجوری از ریخت افتاده.« 
کرد به واریا و توضیح داد: »واروارا آندری یِونا! این قزاقی است از فوج  بعد رو 

که امروز صبح ترک های مِسخِتیِ داوودبیک دزدیدندش...« دوم 
و  چرخید  سرش  دور  آسمان  و  زمین  یک باره  نمی شنید.  هیچ  واریا  اما 
 جایشان عوض شد و دواِوره و فاندورین به زحمت توانستند دخترخانمِ غش کرده 

را بگیرند.

فصل سوم
در باب مکر 

و حیله ی شرقی

نشان امپراتوری روسیه، عقاب دو سر، خیلی عالی می تواند کل 
کاری  هر  روسیه  در  بدهد.  بازتاب  را  این کشور  اداری  سیستم 
که اندک اهمیتی داشته باشد، یک نهاد انجامش نمی دهد، بلکه 
دست کم دو نهاد در آن مداخله دارند که هر دو مزاحم یکدیگرند 
و در برابر هیچ چیز هم پاسخ گو نیستند. ارتش هم همین است. 
 شاهزاده ی بزرگ نیکالای نیکالایِویچ است 

ً
فرمانده کل قوا رسما

که در حال حاضر در روستای تسارویتسا اقامت دارد، اما درست 
کنار مقر او -در شهر کوچک بِلا- مقر امپراتور آلکساندر دوم است 
که در آن صدراعظم، وزیر جنگ، رئیس بخش ژاندارمری و باقی 
صاحب منصبان هم حضور دارند. حال اگر این را هم به حساب 
کارل  فرماندهِ خودش- شاهزاده  رومانی هم  ارتش  که  بیاوریم 
مارینگِن را دارد، آن وقت دیگر نه با حکمت 

ْ
گوگِنْتْسولِرْن - زیگ

عقاب دو سر روسی، بلکه با جمعی نامتناسب و بی قواره طرفیم 
که در داستان قو، خرچنگ و اردک ماهی دور هم گرد آمده اند.

پاریسین ریویو 
)پاریس، 15 ژوئیه 1877(


